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براى بهـ
چه اتفاق جالبى! اتفاقى كه براى شما هم مى افتد. صاحب پرنده اى 
مى شويد؛ همان پرنده اى كه دوست داشتيد برايش آب و دانه بگذاريد. 
ــار  ــت ها بيايد و بر شاخس خيلى وقت بود منتظرش بوديد تا از دوردس
ــما بنشيند؛ همان پرنده اى كه سعى كرده ايد آشيانه اش گرم  زندگى ش
و نرم و به دور از چنگال تيز حوادث باشد. اما چشمان شما، هميشه باز 
ــما خاطر جمع و سرشار از حسى گرم، چهچهه سر  است و پرنده ى ش

مى دهد.

و چه اتفاق جالبى! اتفاقى كه براى شما هم مى افتد. «بهار» مى آيد 
ــمه و هزاران آينده اى كه شما در قاب ذهن خود برايش  با صدها كرش

به تصوير كشيده ايد.
ــويد. بهار برگى جديد از  صاحب فصلى نو در ديوان زندگى مى ش

دفتر زندگانى است.
بهار هم چون ابرى است كه بى سروصدا آمده و چون رسيده است 
بر طبل ابرهاى افتخار مى كوبد كه بهار آمد. او بر شما مى بارد و مى ماند. 
بهار بزرگ مى شود، به اندازه ى گذشتن چند تابستان، پاييز و زمستان 

و بهارى ديگر.
و بهار بى سروصدا قد مى كشد. پر و بال مى گيرد و نغمه ى سرزندگى 
سر مى دهد. هرگاه كلامى خوش آهنگ از غنچه ى دهان هديه دهد، 
ــما شاد مى شويد و به هيجان درمى آييد. بال و پر مى گشاييد. سينه  ش
فراخ مى كنيد و با او هم نوا مى شويد و به زودى چهچهه ى او را با يك 
ــنجيد. اما نه! بهار با همه ى خردى  يا چند گفته ى آهنگين خود مى س

نيكوتر مى خواند!

بنابراين، به نظر مي رسد از يك سو به لحاظ كمبود منابع و مراكز 
ــتفاده ي افراد  ــي كافي در مدارس از نظر كمي، كه امكان اس اطلاعات
ــرايط و زمينه ي  ــوي ديگر نبود ش را در مدارس فراهم نمي كند و از س
آگاهي و نياز معلمان به استفاده از چنين منابعي، برنامه ها و اهدافي از 
اين دست، به فرجام موردنظر نمي رسند و در قالب جملاتي زيبا باقي 

خواهند ماند.
ــز مدارس به صورت  ــاس، آگاهي، نيازآفريني و تجهي بر اين اس
برنامه ريزي شده و هم زمان، لازمه ي تغيير و تحول است. اما با در نظر 
گرفتن تمام شرايط موجود، نمي توانيم معلمان خلاق و علاقه مندي را 
فراموش كنيم كه شايد آموزش وپرورش امروز ايران با همت آنان رقم 
مي خورد. در سال گذشته و در جريان برگزاري جشنواره ي روش هاي 
تدريس معلمان، به عنوان داور برنامه در يكي از مناطق آموزش وپرورش 
تهران حضور داشتم. معلمي، برنامه ي آموزشي خود را با استفاده از رايانه 
ــتگي از عهده ي اجراي آن  ــي بر IT تهيه كرده بود و به شايس و مبتن
برآمد. پس از تدريس از وي پرسيدم كه چگونه در كلاس درس خود 
ــود امكانات كه بهانه ي  ــيوه را به كار مي برند و چگونه بر كمب ــن ش اي
عدم تحقق برنامه ي بسياري از معلمان است، فائق مي آيد. منتظر بودم 
ــان از مدرسه ي غيرانتفاعي خود و همكاري تنگاتنگ مدير و  كه ايش
ــه آه از نهاد معلمان  ــخن بگويد و مانند هميش اولياي دانش آموزان س
ــخ او بسيار مرا تحت تأثير قرار داد. او در  مدارس عادي برآورد. اما پاس
مدرسه اي واقع در يكي از روستاهاي منطقه ي پنج تهران ـ جايي كه 
ــهر از كمبود امكانات رنج مي برند ـ تدريس  بيش از مدارس داخل ش
ــاعات كلاس  ــه، در برخي از س مي كرد. اما همان يك رايانه ي مدرس
ايشان، وسيله ي كار دانش آموزان مي شد. او مي گفت علاوه بر اين كه 
گاهي كارهاي مدرسه به خاطر استفاده ي ما از رايانه به تعويق مي افتد، 
كارهاي پسرم هم كه رايانه ي شخصي خود را به من قرض مي دهد، 
معطل آموزش و رشد دانش آموزانم مي شود و من رايانه ي او را با خود 
ــرا كنم. او مي گفت، قبول  ــه مي آورم تا بتوانم برنامه ام را اج به مدرس
دارم كه كمبود منابع خلاقيت هاي بسياري را در من و حتي همكارانم 
ايجاد كرده است. به طوري كه بتوانيم حداكثر استفاده را از منابع موجود 
ببريم، اما نمي توانم انكار كنم كه اگر منابع بيشتري در اختيار مي داشتم، 
ــتگي بيشتري مي توانستم به دانسته هايم در زمينه ي آموزش  با شايس

نوين، جامه ي عمل بپوشانم.
بديهي است، نمونه هايي از اين دست بسيارند، اما براي گستره ي 
آموزش وپرورش ايران كافي نيستند. دانش آموزان ايران زمين كه بين 
ــزان بهره گيري از منابع  ــاوت و اختلافي در نحوه و مي ــا هيچ تف آن ه
ــي نيست، اقدام عاجل و مدبرانه اي را انتظار مي كشند تا آن چه  آموزش
حق و شايسته ي آنان است به مرحله ي اجرا گذاشته شود و استفاده از 
مراكز اطلاعات و يادگيري مبتني بر فناوري هاي نوين، به عنوان جزئي 

جدايي ناپذير از آموزش آنان لحاظ شود و به عمل آيد.
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ــد. لانه را خالى  ــت. روزى خواهد پري ــده نامش پرنده اس پرن

ــيدن بيابند.  مى گذارد تا پرنده هاى ديگر نيز فرصت آمدن و نيز پر كش
پرنده اين فرصت را به شما هم مى دهد تا در مجالى ديگر تجربه هاى 

خود را درهم زنيد.

و بهار مى ماند و به چندمين بهار خود مى رسد. مرحله اى را گذرانده 
است. شما براى او حفاظى بوده ايد از دستبرد چنگال روزگار.

ــرون از چارديوار محبت  ــت كه خود نيز بي ــا... آيا او آموخته اس ام
ــتى و سختى را به محك علم يا تجربه از يكديگر  ــما، دوس و توجه ش
ــد. شايد بهار شما خيلى زود از راه نرسيده باشد، اما اگر مراقب  بازشناس
نباشيد، مى تواند خيلى زود برود. نگه دارى از بهار چندان آسان نيست. 

بهار نبايد زود برود. بهار بايد به موقع به پرواز درآيد. او آمده است تا 
به جايى برود و به آستانى بپيوندد كه براى او ساخته شده است. 

بهار بايد از جايى بگذرد. آيا براى بهار خود پاافزارى آماده كرده ايد 
كه تنگ نباشد يا سنگريزه اى مزاحم، در آن جا خوش نكرده باشد؟

ــته است و اكنون  ــتى خود را فروگذاش حال كه بهار بال هاى بهش
كه بهار آماده ى حركت با پاهاى كوچك خود است، آيا راهى هموار و 

ــپرده ايد راهنمايى بلد برايش وجود دارد؟ به كسى  س

كه اين كار را بكند؟ نه، به كسى نمى شود سپرد! خودمان بايد دست به كار 
شويم. آموزگارى با همت مى خواهد تا بر اين رود خروشان زندگانى، پلى 

از جنس آگاهى و آينده نگرى بزند و همراه بهار باشد.
ــك بهار كه به آرامى تكيه اش را از ديوار محبت و پيچك هاى  اين
ــى طفوليت برمى دارد، كلمات را شمرده تر و حساب شده تر ادا  سرخوش

مى كند.
ــانده و به بهارى ديگر رسيده است. او در  ــالى را به اتمام رس او س

انتظار بهار مدرسه است تا به بار بنشيند و به بار بنشاند.
نوروز با شادى و طراوت مى آيد و بهار به عمو نوروز سلام مى دهد. 
ــرما سلام مى دهد. بهار به خورشيدخانم و  بهار به همه، حتى به ننه س

شكوفه جان و باباى مدرسه هم سلام مى دهد. سلام بر بهار.
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